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  نماهاي دستوريكاهيِ زماني در كاربستِ نقشقاعده
 در ∗حميدمصدق، سپهري و كدكني، فروغدر اشعار نيما، شاملو، اخوان، شفيعي ∗

 ليلا كردبچهدكتر 
 ادبيات معاصر دانشگاه اصفهان-دكتري زبان و ادبيات فارسي

 دكتر حسين آقا حسيني دهاقاني

 هاناستاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصف

 دكتر سيد مرتضي هاشمي باباحيدري
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان

 چکيده
هایی به ها، افزودنِ قاعدهکاهی از زبان معیار، انحراف از قوانین حاکم بر همنشینیِ واژهقاعده

ار، مجموعة ها و ایجاد تغییراتی در درونة زبانِ معیریختنِ نحوِ جملهبرونة زبانِ معیار، به هم
که به هاییبرند؛ روشبان شعر از آن بهره میروشهایی است که اغلبِ شاعران برای رسیدن به ز

د. دخل و تصرّفِ کنافزایی، زبان شعر را برجسته و متمایز میکاهی و قاعدهدو شكلِ قاعده
زبانیِ های ه اغلب، بازگشت به صورتکازآنجا نماهای دستوریکاربستِ نقششاعران معاصر در 

که با تنوعّ کارکردیِ  شمار می رودبهکاهیِ زمانی های قاعدهکهن است، یكی از زیرمجموعه
خود، زبانِ گروهی از شاعران معاصر را متمایز کرده است. در این پژوهش با رویكرد 

کدکنی، ثالث، شفیعیاخوانفرمالیستی، توجهاتِ زبانیِ نیمایوشیج، احمدشاملو، مهدی
نماها مورد سپهری و حمیدمصدق به الگوهای ادبیِ کهن در کاربستِ نقش، سهرابفرخزادفروغ

برجسته و ممتازِ شعر از زبان معیار،  و تأثیر این توجهات زبانی بر تمایز زبانِ گرفته،توجه قرار 
نماها، گروه از شاعران معاصر به کاربست نقشکه توجه این شده است و نشان دادهبررسی 

 ی به دستاوردهای زبانی ادبیات قدیم بوده است. اغلب رویكرد

 و شیعر معاصیر، گرایییکهن و شیعر امیروز، کاهیقاعده و دستورزبان، شعر زبانها: كليدواژه
 شعر معاصر. نماها درنقش

                                                 
 29/6/1393: مقاله رشیپذ خیتار      15/8/1392: مقاله افتیدر خیتار 
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 مقدمه .1
 کاهی و مباحث مرتبط با آن در غرب مطرح شدهکه دربارة قاعده را ردپّای عمدة مطالبی

اش در مقاله 2جستجو کرد. شكلوفسكی 1مقالة معروفِ صورتگرایان، باید در دو است
خود را که به بیانی، اساس فلسفة  3«زداییآشنایی»، نظریة «چون فرایندهنر، هم»

توان آن را صورت اولیة که میاینظریه ؛شناسیِ صورتگرایان است، مطرح کردزیبایی
زبان معیار و زبان »نیز در مقالة خود  5آورد. موکاروفسكی شماربه 4«کاهیقاعده»نظریة 
د. علاوه بر این، کرمطرح  6«سازیبرجسته»نظریه را با عنوان ، شكل دیگری از این«شعر

شناسی ی از دیدگاه زبانکاهبندی انواع قاعدهنیز به طبقه 7شناسِ انگلیسی، لیچزبان»
ی و... مورد تجزیه پرداخت و آن را در چند گونة زمانی، آوایی، واژگانی، نحوی، معنای

 ای از ابزارها را در برکاهی، مجموعه. قاعده(55: 1373)صفوی،  «و تحلیل قرار داد
آورد که کند؛ یعنی درنهایت، معنایی پدید میگیرد که بر محتوای زبان عمل میمی
ها که افزاییدرست برخلافِ قاعده ؛نوعی با معنی در زبان خودکار متفاوت استبه

کنند و در حوزة معناییِ آن، دخل و قایی به برونة زبانِ معیار وارد میعناصری موسی
 دارند.نمی تصرّف چندانی روا

كه قواعدِ دستورزبان و قوانینِ حاکم بر نحوِ کلام و اربرِ عادیِ زبان، بدونِ اینک
 بداند، را واژگان نشینیهمهای ثابتِ نوشتاری و واژگانی و حاکمیّتِ اشكالِ ثابتِ قاعده

 ایصالِ  و رسانگی سخنش، آنجاکه تا کمدست کند؛می رعایت را آنها زیادی حدّ تا همواره

 قوانینِ  و قواعد شناسایی به است زبان ایِرفهح کاربرِ که ،شاعر امّا ندهد. دست از را لازم

 را ونقان آن باید ابتدا قانون، هر شكستنِ برای داندمی چراکه پردازد؛می زبان بر حاکم
 و کلام فحوای بر مخاطب تمرکزِ  به تنها زبان، عادیِ کاربرِ سویی، از شناخت. خوبیب

 را مخاطب بیشترِ تمرکزِ خواهدمی آن، مخالفِ نقطة در درست شاعر، امّا دارد، نیاز پیامش
 به دهد؛ قرار ثانوی ایمرتبه در را پیام و کند معطوف متن خودِ به کلام فحوای و پیام از

 کند.می استفاده متن کردنِبرجسته برای دارد اختیار در که ابزاری موعةمج از دلیل همین

 )موسیقایی( افزاییقاعده گروه در و است مربوط معیار زبان برونة به ابزارها این از بخشی

 دارد، سروکار معیار زبان درونة با و است وسیع بسیار که ،دیگر بخشِ و دگیرمی جای

 نوشتاری، نحوی، آوایی، سبكی، زمانی، چون انواعی خود که است کاهیهاییقاعده شامل

 دارد. ... و واژگانی
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کاهیِ زمانی که برمبنای انتخابِ کاهی، قاعدههای قاعدهدر شعر معاصر، در میان گونه
با عناصری از زبان امروز  بان، و ترکیبِ آن بر محور همنشینی،عناصری از گذشتة ز

شود که درخورِ بررسی و تأمل را شامل میع و قابلای بسیار وسیگیرد، حوزهشكل می
كه شایستة آن بوده، مورد بررسی چنان رسد تاکنون،شناخت بیشتر است و به نظر می

 قرار نگرفته است.
)نیمایوشیج، احمدشاملو،  پژوهش، توجهاتِ زبانیِ چند شاعر معاصر در این

 حمید و سپهریسهراب فرخزاد،کدکنی، فروغثالث، محمدرضا شفیعیاخوانمهدی
 نماهاقشطور مشخص در نحوة کاربستِ نکاهیِ زمانی، و بهمصدق( را در گروهِ قاعده

و تأثیر توجه به الگوهای زبانی کهن را در  ،برداری از اشعارِ ایشان بررسی کردهبا نمونه
 ایم. سازیِ زبان شعرِ ایشان نشان دادهبرجسته

 پيشينة تحقيق
، بحث (1373)تألیف کوروش صفوی شناسی به ادبیاتز زبانادر کتاب دوجلدی 
کاهیِ کاهیهای دیگر، قاعدهکاهی و انواع آن شده و در کنار قاعدهمفصلی دربارة قاعده

زمانی نیز از دید انتخاب یا ترکیب بر محور جانشینی یا همنشینی مورد بررسی قرار 
لی تألیف کاووس حسن انهای نوآوری در شعر معاصر ایرگونهگرفته است. کتاب 

( نیز به بحث دربارة برخی نوآوریهای زبانی در شعر معاصر پرداخته و 1383)
ساختار زبان شعر باستانگرایی را نیز در حوزة واژگان بررسی کرده است. در کتاب 

ها در دو حوزة جدای کاهی( نیز، برخی قاعده1387تألیف مصطفی علیپور) امروز
گرایی ررسی شده است. نیز باید به مقالاتِ مستقلی دربارة کهنگرایی بنوآوری و کهن

گرایانه به اشعار م. رویكرد کهن»های در اشعارِ چند شاعر معاصر اشاره کرد؛ مانند مقاله
باستانگرایی در شعر حمید »(، 1388از فاطمه مدرّسی و محمد بامدادی )« سرشك
بازتاب باستانگرایی در اشعار نیمایی »(، 1386از امید یاسینی و فاطمه مدرّسی)« مصدق
(... امّا تاکنون اثرِ مستقلی 1384) از فاطمه مدرسی و غلامحسن احمدوند« ثالثاخوان
کاهیِ زمانی در شعر معاصر پرداخته و های قاعدهطور مشخص به یكی از حوزهکه به
نگارش  های گوناگونِ دخل و تصرّفِ آن را در زبان معیار بررسی کرده باشد،شیوه

های گوناگون باستانگرایی در جلوه عنوان نمونه در این مقالات، بهنیافته است؛ به
عناصری چون فعل، واژگان کهن، ساختهای نحوی، ساختهای آوایی و موسیقایی و 
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و... در شعر چند شاعر معاصر پرداخته « زی»و « اندر»کاربست برخی حروف چون 
گرایی جداگانه های کهنت، به بررسی یكی از جلوهیك از کتابها و مقالاشده و در هیچ

 اند. نپرداخته
زدایی در زبان شعر، های آشناییدر پژوهشِ پیشِ رو، نخست از میان شیوه

ایم و پس کاهیِ زمانی را معرفی کردهکاهی، قاعدهها را، و از میانِ انواع قاعدهکاهیقاعده
عنوان کوچكترین ها را به«نمانقش»یِ زمانی، کاهاز آن، از میان عناصرِ دخیل در قاعده

سازی زبانی داشته باشد و در اغلبِ تواند نقشی مهم در برجستهجزء زبانی، که اتفاقاً می
 ایم.پژوهشها مغفول مانده است، بررسی کرده

کاهی زمانی در کاربرد دیگر نماها و نیز قاعدهکاهی زمانی در کاربست نقشقاعده
های نحوی، ساختهای آوایی و عال، واژگان مفرد، ترکیبات، ساختن افعناصر زبانی چو
گرای معاصر است که توجهی ویژه به سبكیِ شاعرانِ کهن ویژگیهایموسیقایی و... از 

نو، های شعر معاصر چون موجدستاوردهای زبانی ادبیات قدیم دارند و در دیگر گونه
کردن شعر به چشم  فهمترسادهبرای ... که در برخی، تلاشی  شعر ناب، شعر گفتار و

کاهی زمانی را های گوناگونِ قاعدهخورد، کاربرد چندانی ندارد. بنابراین شیوهمی
های شعری تعمیم داد. هم از این ها و جریانان معاصر یا همة گونهتوان به کلّ شاعرنمی

که  اختصاص داردرو، پژوهشِ پیشِ رو به بررسی شعر چند تن از شاعران معاصر 
   .هستویژگیِ مورد نظر در شعرشان 
کاهیِ زمانی در های قاعدهطور مشخص به یكی از حوزهتاکنون اثرِ مستقلی که به

های گوناگونِ دخل و تصرّفِ آن را در زبان معیار بررسی و شیوه ،شعر معاصر پرداخته
 کرده باشد، نگارش نیافته است. 

 پرسشها
 طرح است:چند م در این پژوهش، پرسشهایی

 عنوان یكی ازبه نماهاهای زمانی، نقشکاهیقاعدهی در میان واحدهای زبانیِ دخیل در 
سازیِ زبانِ شعر مؤثر توانند در برجستهتا چه اندازه می کوچكترین واحدهای زبانی

 د؟ نباش
 گیرد؟ در شعر معاصر به چند شیوه صورت می نماهانقشکاهیِ زمانی در حوزة ی  قاعده
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ها و امكاناتِ زبانی که نماها در مقایسه با دیگر روشکاهیِ زمانی در حوزة نقشهقاعدی 
شود، چه مزیّتی دارد و چه آسیبی متوجهِ آن سازیِ زبان شعر منجر میبه برجسته

 است؟

 چهارچوب نظري .2
 زبان معيار و زبان شعر 1-2

تر از زبان در اختیار ندارند؛ مدتر و کاراجربیاتشان، ابزاری سادهها برای انتقال تانسان
. (35: 1382)نجفی، یا وظیفة زبان، ایجاد ارتباط است  اساسیترین نقشبنابراین نخستین و 

نگرند، زبانِ ادبی را وجهِ خاصی از شناسانه به ادبیات میکه با دیدی زبان هالیستفرما
. ل به تفاوتِ بنیادی هستندادبی و کاربردِ معمولِ زبان، قائ اند و میانِ کاربردِزبان دانسته

 ، انتقال پیام به مخاطب از طریق ارجاع به8نقشِ محوریِ زبان عادی»از نظرِ آنان، 
كه زبانِ ادبی، زبانی غیروابسته به ارجاعاتِ اینحال موضوعی در بیرونِ زبان است

ای هبندیِ ششگانة خود از نقشدر دسته 9. رومن یاکوبسن(335: 1390)داد، « بیرونی است
مجرای »، «مخاطب»، «گوینده»ل به شش جزو فرایندِ ارتباط، قائ زبان برای ایجاد

بوده و معتقد است که هرگاه پیام، متوجهِ هریك از « موضوع»و « پیام»، «رمز»، «ارتباطی
، 11، ترغیبی10های عاطفیترتیب، دارای یكی از نقششود، زبان بهاین اجزای ارتباطی 

از . (33و  32: 1373)صفوی،  خواهد بود 15و ارجاعی 14ادبی، 13، فرازبانی12دلیهم
، هم پبرویبودن، دستورمداریِ آن است؛ یعنی های زبان معیار، علاوه بر ارجاعیویژگی
و هم از تمامیِ قواعد زبان که ملكة ذهنِ اهل زبانِ  قوانینِ صرفی و نحویِ مكتوباز 

ارائة »زبان، که یف اساسیِ دستورو اساساً از وظا شان استخاص در مكالمات روزمره
 «منظورِ برقراریِ ارتباط گفتاری یا نوشتاری استبه ترین قواعدآسانترین و درست

 دلیلبَرد. امّا زبانِ ادبی، زبانی است که به، نهایتِ بهره را می(2: 1381)وحیدیان کامیار، 
و این کارکردهای کند بر متن معطوف می از پیامکارکردهای زبانی، توجهِ مخاطب را 

به  هاافزاییقاعدهها و کاهیقاعده دلیلکه زبانِ عادی و متعارف را به استزبانی، عواملی 
 د. دها میای برتر ارتقمرتبه

 كاهيقاعده 2ـ 2
  معیار در آن رعایت متعارفِ زبان عادی و مناسباتِ کاهی به هرنوع استفادة زبانی، کهقاعده
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بر شكستنِ  جوهرِ آن، زبانی است که واقعو شعر در (54: 1390)داد،  نشود، اشاره دارد
این شكستنِ هنجارِ منطقیِ  .(24: 1381کدکنی، )شفیعی هنجارِ منطقیِ زبان استوار است

 . زبان اعمال شود درزبان یا  برپیوندد که تغییراتی زبان، زمانی به وقوع می
کنید، ارِ عادیِ زبان معرفی میجکه عاملِ وزن و قافیه را روشی برای شكستنِ هنکسی
که عدول از قواعدِ صرفی و نحیویِ زبیان را زبان است و کسی بر ل به ایجاد تغییرقائ

 «کنیدزبیان توجیه می درتغیییر  بر اعمالِ داندشعر از زبانِ عادی میعاملِ تمایزِ زبانِ 
 . (183: 1390جویباری، و صراحتی)محسنی 

: 1383)ایگلتون،  داندمی« یافتة گفتار متداولتنِ سازمانریخدرهم»یاکوبسن، ادبیات را 

ترین کارکردِ زبانِ شاعرانه این است که زبانِ معیار را مهم»ه اعتقادِ موکاروفسكی ب .(4
های زبانی، شعر وجود نخواهد داشت ؛ چراکه بدونِ سرپیچی از قاعده«کندویران می
كه علاوه بر داشتنِ اصلِ ی زبانی، چنانهااز قاعده رپیچیاین س .(126: 1382)احمدی، 
شناسی، اصلِ رسانگیِ کلام را نیز رعایت کرده باشد و به گنگی و ابهام منجر زیبایی

 ای بالاتر برکشد و برای آن، هویّتی هنری ایجاد کند.تواند زبان را به مرتبهنشود، می
هایی تصرّف و شاملِ دخل وکاهی، سرپیچی از هنجارهای زبان معیار است قاعده

کاهی شامل سازد. قاعدهکند و آن را برجسته میشود که بر درونة زبانِ معیار عمل میمی
انواعی چون زمانی، سبكی، آوایی، واژگانی، نحوی و نوشتاری است که هریك 

 ند.کان معیار را از درون متحوّل میای، زبگونهبه

 كاهي زمانيقاعده .3
کند که متعلق به حوزة قابلِ ز عناصری زبانی استفاده میکاربرِ عادیِ زبان، همواره ا

درک و دریافتِ کاربرانِ زبان معیار باشد و در انتقالِ معنی، اختلالی ایجاد نكند؛ چراکه 
ترین عناصر برای از متعارفترین و قابلِ درک دلیل هدفِ او، انتقالِ پیام است و به این

ای مقابلِ کاربرِ عادیِ زبان ایستاده دقیقاً در نقطه کند. امّا شاعر،رسانی استفاده میپیام
دو اصل رسانگی و شرط رعایت است و اتفاقاً سعی در استفاده از عناصری دارد که به

بر خودِ متن  و بتواند توجهِ مخاطب را از پیامبا بافتِ طبیعیِ کلام، متفاوت باشد  ایصال
نیِ نامتعارف، عناصری مربوط به معطوف کند و در این میان، یكی از ابزارهای زبا

تواند شاعر می گذشتة زبان و ترکیبِ آن با واحدهای زبانِ امروز است. به اعتقاد لیچ،
کار ببرد که در زمانِ سرودنِ شعر در زبان خودکار هایی در شعر خود بهها یا ساختواژه



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
12، 

ره
ما

ش
47، 

ار
به

 
13

94
 

 
 ...نماهاي دستوريكاهيِ زماني در كاربستِ نقشقاعده                                              

 

75 
      

  

پس سو  ،د که در گذشته متداول بودهروشمار میمتداول نیست و واحدهایی به
در نظامِ زبانِ خودکارِ  ا ساختهایی از این دستها یواژه (.81: 1383)صفوی، است مرده

دار خواهد داشت؛ زیرا بنابراین کاربردشان عملكردی نشانفارسیِ معاصر، جایی ندارد؛ 
دهد که این زبان، به گونة زبانیِ بر نظام زبان خودکار تأثیر گذاشته است و نشان می

 کاهی زمانیدارد که در گذشته کاربرد داشته است. در قاعده دیگری تمایلاتی
گرایی(، شاعر، واحدی را از روی محور جانشینی انتخاب گرایی، باستان)آرکائیسم، کهن

کند که پیش از این مرده است و ورود این واحد به ساختِ زبان، تغییری در نظام می
و بر محتوای  (87: 1383)صفوی،  گذاردیها تأثیر مآورد که بر شبكة نشانهزبان پدید می
تواند نقشی در فرایند همین دلیل است که این واحد میبه  کند.زبان عمل می

به  سازی کلامشعر، علاوه بر برجسته های کهن درسازی داشته باشد. واژهبرجسته
یِ زبان، نشینزیرا شاعر اگر بتواند در محور هم افزاید؛ی و توانمندیِ زبان هم میتوانگر

دهد که آن های امروزی، سازگاریِ استوار برقرار کند، نشان میبین واژة کهن و واژه
 واقعیِ شعر هستند نیزکه مخاطبان  ،شدن را دارد و پذیرش مردمواژة کهن، ارزش زنده

مهر تأییدی است بر تداومِ حیاتِ آن واژه. توجه به عناصر زبان و فرهنگِ گذشته در 
در راه تعالیِ زبان آنها  دهد تا بتواند ازای در اختیار شاعر قرار میالقوهشعر، امكانات ب

گرایی غیر از در کهن بر این علاوهشعرِ خود بهره ببرد و زبان شعرش را برجسته کند. 
لة هویّت و فرهنگ نیز مطرح است. آثارِ ادبیِ گذشته، سئتوسّع و برجستگی زبان، م

های قدیمی، کاربرد نداشته باشد و وقتی واژه. ماست شناسنامة هویّتِ ملی و فرهنگیِ
تدریج و ب شودنیز برای مردم، غیرقابل فهم میآنها  به فراموشی گراید، متونِ دربرگیرندة

 ماند.مغفول می
که از اعصار کهن )منتقد انگلیسی( معتقد است کلماتی 16جانسننقل از دیچز، بنبه

بخشد؛ زیرا از قدرت سالیان به سبك می شود، نوعی شكوه و جلالاقتباس می
: 1377)دیچز،  کندبرخوردار است و بر اثر مدتی فترت، نوعی تازگیِ شكوهمند احراز می

 : بهار نیز بر این نكته تأکید دارد که .(257
ی غیرقابیل انید و مثیل سینگرهاکه حاویِ تحریكیات ملیّه ،كه آثار گذشتگانبرای این

قرار دارند، از بین نرود و احساسات وطنیّه در مراجعیة بیه  هاتسخیری در اطراف ملیّت
کیه آثیارِ آن آثار، همواره تازه بماند، باید ادبای امیروزِ میا در حفیظ و صییانتِ لغاتی
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باعظمتِ قدما به آن لغات منظوم شده است، سعی نموده و پایة آثار خود را بیر روی 
 . (307: 1377)بهار،  همان لغات و اصطلاحات قرار دهند

سازیِ زبانی فرایندِ برجسته گرایی، عملاً چیزی فراتر ازبینیم که کهنبنابراین می
 با فرهنگ ارتباطی تنگاتنگ دارد. و است

های نحوی و واژگان است. در معنایی، ساختکاهی زمانی شامل سه حوزة قاعده
حوزة در  .شودحوزة معنایی، تلمیحات و مضامینِ کهن در شعر امروز استفاده می

 گیردیار، مورد استفاده قرار نمیهای نحوی قدیم که امروزه در زبان معنحوی، ساختمان
کاهی زمانی در حوزة واژگان، استفاده از شود و قاعدهکار گرفته میدر زبان شعر به

در های زمانیِ پیشین متعلق بوده است و نما( است که به دورهمفرداتی )اسم، فعل، نقش
های مردة زبان، و آنها از میان بافت د و شاعران با بیرون کشیدنِربردی ندارزبان معیار، کا

از سویی به پیشینة فرهنگیِ آن  عناصری از زبانِ امروز نشینی باآنها در محورِ هم ترکیبِ
 شوند. سازی در زبان میکنند و از سویی دیگر، موجب برجستهها توجه میواژه

 ر حوزة ساختهای نحوی و واژگانوزة معنا و چه دچه در ح ،استفاده از عناصرِ کهن
برای کاربرِ عادیِ زبانِ امروز، جایز نیست؛ چراکه بر درک و دریافتِ بخش وسیعی از 

که کند. امّا از آنجال ایجاد میرسانی، اختلاو در وظیفة پیام ردگذامیمخاطبان تأثیرِ منفی 
تمرکزِ رسانی نیست و سعی دارد پیام عنوان کاربرِ خاصّ زبان، صرفاً در پیِشاعر، به

مكاناتی در اختیار او قرار بر زبان معطوف کند، چنین عناصری، ا مخاطب را از پیام
 د تا در زبان، هنرنمایی کند و زبانِ عادیِ معیار را در حدّ زبانی هنری برکشد. دهمی

، استفاده از های پرکاربردِ رسیدن به برجستگیِ زبانیدر شعرِ معاصر، یكی از شیوه
گرایی در نماهاست و در این میان، کهنو نقش نامهاواژگانِ کهن در سه حوزة افعال، 

های کاربستیِ گوناگونی دارد، بخشی بسیار مهم که خود، شیوهاز آنجا نماهاحوزة نقش
در سازوکارهای زبانیِ کهن  را است و تحلیل و بررسیِ آن، تأمل و دقتِ شاعرانِ معاصر

 دهد.نشان می

 نماهانقش .4
ای است که پیش از اسمی یا نما )اعم از حروف اضافه یا حروف وابستگی(، کلمهنقش

کلمة دیگر نشان دهد و آید تا تعلّق و وابستگی اسم را بههرچه جانشین اسم باشد، می
شود و در این پیوستگی، در ساختمان جمله، سبب برقراری وابستگیِ عناصر زبان می
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كه نقش بپذیرند، اینبینماها عبارتِ دیگر، نقشبه ؛گردداجزای جمله می نمایة نقشِ
شان ارتباط آنها به نداشتنِ معنا و مفهومِ فردی پذیریِسازند و عدمِ نقشنقش می

که ند و هنگامیاختمانِ فردیِ خود، دارای مفهوم؛ چراکه همة عناصرِ زبان در س17یابدمی
گیرند، متناسب با معنایشان، موقعیّت و رکردی قرار میهم پیوستة کادر یك مجموعة به

رغم ساختمان کوچكشان به ه گفته خواهد شد،كنماها، چنانپذیرند. نقشجایگاهی را می
را در ساختمان زبان شعر، آنها  ی برخوردارند که واکاویِ نقشاز اهمیت بسزای

 کند. ناپذیر میاجتناب
که نسبت میان دو کلمه را بیان  است ، کلماتیدباش ه حرفِ اضافه، چنانچنماهانقش

كه معنی کلمة نخستین، بدون ذکر دیگر قرار دهد؛ چنانکند و مابعدِ خود را متمم کلمة 
  ؛(234: 1373)قریب و دیگران،  کلمة دوم ناتمام باشد

د، اماّ کلمه ییا عبیارتی بیه یكیی از اجیزای کلماتی است که معنی مستقلی ندار»یعنی 
مِ اسیم ییا صیفت ییا ای که اسم یا ضمیر است، متمد و عبارت یا کلمهوندپیمیجمله 

: 1380)خیانلری،  «دروبه کیار میی« متمم فعل»ی ساختن د و بیشتر برادهفعل قرار می
75) . 
که دو کلمة همگون یا دو  اتی استد، کلمربط باش نماها حرفه نقشو چنانچ

سازد و یا نقش میپایه و همرا همآنها  عبارت یا دو جمله را به هم می پیوندد و
  (.236: 24) دهدپیوندد و دومی را وابستة اولی قرار میای را به جملة دیگر میجمله

نامند و نما میبرخی از دستورنویسان تمام حروف را کلمات دستوری یا نقش
 عنوان حرف نشانه با نظر زبانشناسان قدیم و جدیدبهآنها  معتقدند شناختن برخی از

 . (447: 1348)فرشیدورد،  است
شیناس فرانسیوی، ، زبان18حروف اضافه و حیروف ربیط در اصیطلاح آنیدره مارتینیه

نمیا در د. نقششو( خوانده میfonctionnelیا  indicateur de fonctionنما )نقش
دادن نقیش و رابطیة ای نشیانکیه بیرواژ یا کلمه ییا گروهینظر مارتینه، یعنی هر تك

ه با خودِ جمله یا هستة مرکزیِ آن یعنی محمول یا مسیند و ییا بیا هیر جزئی از جمل
 .(441: 1349)صادقی،  رودکار میجزء دیگری به

بسیار مهم  های معنایی در ساختمان جمله، نقشیعنوان یكی از وابستهنماها بهنقش 
و کاربرد آنها  کند و عدم شناختِ درستمندیِ دیگر ارکان ایفا میکننده در نقشو تعیین

 سازدو قابلیّتِ رسانگیِ دقیق میتردید زبان را فاقد هرگونه معماریِ صحیح شان، بیغلط
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جا و هنرمندانه از و استفادة ب نماهاو بالعكس، شناختِ دقیقِ کارایی و توانمندیِ نقش
بینیم که شناخت میکه در بیت زیر از سعدی، چنان ؛تواند سخن را تعالی بخشدآنها، می
ها، سخن را جاییِ آنتیزهوشانه در جابه نماها و رفتارهای معناییِ نقشاز ظرفیت شاعر

 تعالی بخشیده است:
 در برکه یارش فرق است میانِ آن

 

 بر دربا آنكه دو چشمِ انتظارش  
 

(65: 1373)سعدی،   
های آنها، اغلب در گروهِ بستنماها و کارمعاصر به نقش و اقبال شاعرانتوجه 

دهد که شاعرانِ معاصر در استفاده از ها نشان می. بررسیگیردها قرار میگراییکهن
گرایی در اند. کهننماها، همواره الگوهای مقتدر ادبیات قدیم را پیشِ روی داشتهنقش

نخست استفاده  :بخش بررسی کرد توان در سهرا در شعر معاصر می نماهاکاربست نقش
بیات قدیم سابقة کاربردی داشته است و در زبانِ معیارِ نماها که تنها در اداز برخی نقش

صورتِ دو حرفِ نماهای مضاعف که بهد. دیگر استفاده از نقشیی ندارامروز، جا
، و گاهی در کنار هم، ای که به آن وابسته استس از واژهتوأمان، یكی پیش و یكی پ

ف در معناهایی متفاوت و دیگر استفاده از حرو د و از مختصات ادبیات قدیم استآیمی
 بینیم.با آنچه امروزه در زبان معیار می

 اهميّتِ حروف 1-4
اهمیّتی  ، ازدر شمار واحدهای زبانیِ کوچك است كهحروف، اعم از ربط و اضافه با این

 ، چراکه:ویژه در زبان برخوردار است
قشِ نحوی کنندة وظیفة دستوری کلمات؛ یعنی نمایندة نهستند و تعیین« نمانقش»ی 1

و  دهدفه، مفعول غیرصریح را نشان میكه حروف اضاهستند؛ چنانمدخول خود 
 ؛برای مثال: آمده بودم )که( تو را ببینم شود؛به قید می مؤولکه  طور حروف ربطیهمین

 یعنی برای دیدن تو )قید علّت(.
از عدم  گر معنی غیرمستقل نیز هستند و مرادعبارتی بیانهستند، به« نمامعنی»ی 2

توان فهمید، بلكه تنهایی نمیمعنی را از خودِ کلمه به»ن است که استقلالِ معنی ای
 تنهایی چیزی رامدخول کلمه را نیز باید بر وی افزود؛ چنانكه مثلًا حروف اضافه، به

 «آورده شودآنها  شود که مفعول غیرصریحِند و وقتی معنی فهمیده میکافاده نمی
 .(103: 1382)خیامپور، 
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 منوط بینیم که کشف مفهوم غاییِ جمله، به معناشناسی حرفدر موارد بسیاری می
پذیرد آسانی صورت نمیالشعرای بهار بهبرای نمونه امكان درک این بیت از ملك است؛
 و برای توضیح به کار رفته است:« از نظر، از لحاظ»مترادف « از»كه بدانیم حرف مگر این

 همچو خاکستر که خیزد از کنار پارگین  گهیر ازز بودند جمله با گردنكشی ناچی
( 50: 1، ج1380)بهار،    

تر، جایگزین اه با اعجاز و زیباییِ هرچه تمامیعنی گ هستند؛« نمایندة معنی»ی 3
خصوصاً در نظم( به جویی و اقتصاد زبانی )امكان صرفه ؛شوندعبارتِ محذوف مییك

نظیر این  انجامند؛خوردگی زبان میاز و تراشو در نهایت به ایج آورندوجود می
 سعدی: گلستانسطرها از 

م و با قافلة حجاز به شهری درآمد )که( از حج شیادی گیسوان بافت یعنی علوی»
که در آن،  .(62: 1373)سعدی، « ام...ای پیش مَلك برد )که( من گفتهآیم و قصیدهمی

به قرینه از جمله حذف گردیده است و نیز ...« که وبا تظاهر به اینكه، یعنی»عبارتی نظیر 
روم و به غارت توفیق، ابریقِ رفیق برداشت )که( به طهارت میدزد بی» :سطر در این

 (.70: 1373)سعدی، « رفتمی
 برایدر حوزة معنا آنها  گرفتنِخدمت چنینیِ حروف و بهضرورت کاربردهای این

گروه از ان شاعران و نویسندگان قدیم، و آنموجزشدن و در نتیجه فصاحت کلام در می
ت اند، اهمیّکه توجهاتی به دستاوردهای زبانیِ نظم و نثر قدیم داشته ،شاعران معاصر
؛ چراکه یكی از عوامل تأثیرگذار بر شیوایی زبان فارسی، گستردگی بسیاری دارد

که عناصریمفاهیمی است که به گونة اختصار در دل حروف ربط و اضافه پنهان است؛ 
چه در مواردی که بیانگر وظیفه و نقشِ  آنها بود؛ توان منكر اهمیّت و نقش بسزاینمی

 د.گذاری و وضوح مفاهیمِ متن، اثر میاست و چه در مواردی که بر رسایدستوری 
های کهنِ برخی نماها در حوزة معنا در کنار توجه به صورتع کاربست نقشتنوّ
های در شعر معاصر ی که در هرشكل، رویكردی به سازهنماها )ساده و مضاعف( نقش

 گیرد.زبانیِ کهن است ی در این مختصر، مورد بررسی قرار می

 نماهاي كهننقش  2-4
نماها، متوجهِ استفاده از بخشی از رویكرد شاعران معاصر به کارکردِ قدیمِ نقش

از مختصاتِ سبكیِ  نماهایی است که صرفاً در ادبیات قدیم کاربرد داشته است ونقش
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را در زبان امروز نماها گونه نقش. استفاده از اینرودشمار می بههای ادبیِ قدیم دوره
های زبانیِ قدیم تمایلی به صورتکه  گرا و آنانمگر در کارِ شاعرانِ کهن بینیمنمی
 نماهاست:پرکاربردترینِ این نقش« زی»و « اندر»اند. داشته
 ـ اندر

نماهای کهن است که هرجا در هر متنی دیده شود، ترین نقشخصاز مش« اندر»
 نویسد: نما میرود. بهار دربارة این نقششمار میگراییِ متن بهای مبنی بر کهننشانه

« در»چراکیه  ؛شیوددر نثر دییده نمی« در»تا عصر سامانی و تا اواسط قرن پنجم، لفظ 
که کمتیر هاییو در نسیخه ه اسیت، کوتیاه شیداست و بعدها این لفظ« اندر»مخفف 

تر، یكیی آمده و برای تمیزدادن نثرهای کهنه از نثرِ تیازه« اندر»جا دست خورده، همه
بیرای  که به باء ظرفییه مضیاف باشید وجودِ همین لفظ است. این ادات بعد از اسمی

م تدریج در نثر و نظم نقصان پذیرفته و از قیرن هفیتآمده، ولی این شیوه بأکید درمیت
بعد، تقریباً متیروک  رود و در شعر هم از قرن هفتم بهبه بعد، تقریباً در نثر از میان می

 . (401: 1، ج1382)بهار، و در اشعاری که تقلید از متقدّمان باشد  کمترگردد، مگر می
ای از اجبارِ وزن عروضی نیز و برعكس، باید به گونه« اندر»جای به« در»البته در کاربردِ 

تر، کردنِ ظرفهای وزنیِ بزرگها، شاعران برای پر، چراکه در تمامیِ دورهکرد توجه
« در»از  نتر بودن ظرفِ وزکوچكترجیح داده و در صورتِ « در»را به « اندر»همواره 

را باید نتیجة دو عامل دانست: « دران»اند. در شعر معاصر نیز استفاده از استفاده کرده
ای از و دیگر، اجبار وزنِ عروضی و یا گونه کهن یكی توجه به صورتهای زبانیِ

دهندة تمایل گروهی از شاعران به الگوهای که در هردو صورت، نشان موسیقیِ سطر
 زبانیِ کهن است:

انگیز/ طرح تصویری در آن هرچیز/ های من، ملالهمچنان کاندر غباراندودة اندیشه
 .(453: 1371)نیمایوشیج،  داستانش حاصلِ دردی

آشام/ قرنِ وحشتناکتر پیغام/ کاندر آن با فضلة موهومِ مرغِ دورپروازی/ چاررکنِ خون قرنِ
 .(81: 1375ثالث، )اخوان آشوبندهفت اقلیمِ خدا را در زمانی برمی

ماند/ واندر این اندر آن سرمای تاریكی/ که چراغِ مردِ قایقچی به پشتِ پنجره افسرده می
 .(127: 1336)شاملو،  ینش...هنگام/ روی گامهای کُند و سنگ

 بنیاد/ واندر این دورة بیدادگریها هردم/ کاستن، کاهیدنتو احساسِ من از زندگیِ بیبی
  .(60: 1376)مصدق، 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
12، 

ره
ما

ش
47، 

ار
به

 
13

94
 

 
 ...نماهاي دستوريكاهيِ زماني در كاربستِ نقشقاعده                                              

 

81 
      

  

 ـ زي
مختصّ ادبیات قدیم بوده و در شعر معاصر نیز آنها  که استفاده ازنماهاییدر میان نقش
اشاره کرد که پیشینة کاربستِ آن به  «زی»نمای توان به نقشاست، می بازتاب یافته

جای به« زی»های قدیم فارس، های ساسانی و سكهرسد. در کتیبهادبیات پهلوی می
داد زی  بغ»، «بغداد»كه در سكة کار رفته است؛ چنانبه« اِبن»حرف اضافه و گاهی مانند 

کلمه اه، مكرّر ایناست و یا در کتیبة شاپور سكانش« بغداذ پسرِ بغكرد»به معنیِ « بغ کرت
در « زی». امّا (422: 1، ج1382)بهار، آمده است « اِبن»جای علامت اضافه و یا در معنی به

در زبان پهلوی نبوده و این حوزة معنایی، ویژة زبانِ دری است و « سوی و نزد»مفهومِ 
 بینیم: های چهارم و پنجم و ششم بسیار میدر آثارِ قرنکاربرد آن را 

 تو شادمان آید همی زیشاه   شاد باش و دیر زی ای بخارا!
(26: 1378)رودکی،   

 گراستگرا و کهنزباندر شعر معاصر، مختصّ آثار شاعران « زی»استفاده از حرف 
ای که بدون رود؛ نشانهشمار میگرا بودنِ اشعار بههای کهنترین نشانهو از برجسته

 عاصر شده است:گونه تغییری در نوع کاربست، وارد شعر مهیچ
: 1371)نیمایوشیج،  رسد زی من به مهمانیگونه طوفانی/ مینماید مهر با من در شبی اینمی

247). 
در شبِ جاوید/ زی شبستانِ غریبِ من/ ی نقبی از زندان به کشتنگاه ی/ برگ زردی هم 

 .(124: 1375ثالث، )اخوان نیارد بادِ ولگردی/ از خزانِ جاودانِ بیشة خورشید
 .(137: 1384)شاملو،  من به اعتماد دستی دراز کن/ ای همسایة دود زی

زد/ که من هلاک شدم/ و من/ نه زی زد/ مرا صدا میو هر ستاره از آن اوجها صدا می
 .(310: 1376)مصدق،  ستاره/ نه زی مهر/ سوی خاک شدم

 نماهاي مضاعفاستفاده از نقش 3-4
به استفاده از  در شعر معاصرماها نگرایی در حوزة نقشبخش دیگری از کهن

مربوط است که در مواردی کنارِ هم، و در مواردِ دیگر، یكی پیش  نماهای مضاعفینقش
تاریخ زبان فارسی ابوالقاسمی در وابسته است. آنها  که بهآید می ایو یكی پس از واژه

پیش و  ضمن برشمردن ویژگیهای دستوری زبانهای ایرانی از قرارگرفتن حرف اضافه
 ،حروف در فارسی میانهمعتقد است: این و آوردمیان میپس از معمول خود سخن به

. استفاده از (182: 1373)ابوالقاسمی،  رودکار میصورت پیشواژه و هم پسواژه بههم به
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نماهای مضاعف را باید از یادگارهای زبانیِ ارزشمند ایران قدیم دانست که چون نقش
نماهای مضاعف، کاربرد و بسامد نقشر معاصر نیز رسیده است. گوهری پربها به شع

های زبانیِ توجه به صورتدر هر شعری، دالّ بر آنها  زیادی در شعر معاصر دارد و وجودِ
تفاوتی با ادبیات قدیم به چشم  هیچ در شعر معاصر، بیآنها  کهن است و کاربست

 خورد: می
 ـ به ... اندر

های استفاده از از بارزترین جلوه پس از اسم« اندر»م و پیش از اس« به»کاربردِ 
 نماهای مضاعف در شعر معاصر است که یادآورِ مختصات ادبیِ زبان قدیم است:نقش

 زیان آید همی اندرگنج  بهگر   آفرین و مدح سود آید همی
(49: 1378)رودکی،   

 چگونگیا نمای مضاعف در شعر معاصر، گرچه هیچ تفاوتی بکاربستِ این نقش
ای گرای معاصر، وجههگرا و کهنشاعران زبانبه شعر  کاربستِ آن در ادبیات قدیم ندارد
 متمایز از زبان معیار بخشیده است:

: 1383ثالث، )اخوان خوانی بر آن دیگرش نمی/ حدیثی کهاندرسنگ  به نوشته بر سرِ هریك

66). 
 .(58: 1375لو، )شام / نهان کرده باشیاندر آستین بهای مگر/ دشنه
 .(10: 1376)مصدق،  / که گردآلود آن را برج و بارو...اندرکاخ  به

 ـ به ... بر
ای تأکید از مختصّات ادبیات قدیم بوده و با گونه« بر»و « به»نمای آییِ دو نقشباهم

 همراه است: 
 کهن ةبا نغم بر سرو بن به صلصل

 
 با لحنكِ غریب بر شاخِ گل به بلبل 

(21: 1378 )رودکی،   
های کم د نمونهشیوه، گرچه در شعر معاصر، بازتاب چندانی نداشته است، وجواین

نمای مضاعف است و تواناییِ آن را برای دهندة توانشِ زبانیِ این نقشنیز، همچنان نشان
 کند:کارگیری و انتقال معنی ابراز میبه

شده، نفرینت بارِ راهِ نفرینکه/ هر غ/ فروختن/ هنگامیبر فلك به تو را چه سود/ فخر
 (.22: 1378)شاملو،  کندمی

 .(5: 1376)شاملو،  نهاد// باری نمیبرشانه  بهتأییدِ حضورت/ کس را 
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 ـ بر ... بر
و  نمااین نقش، تأکیدی است بر وابستگیِ اسم به «بر»نمای استفادة مكرّر از نقش

های زبانیِ کهن. استفاده از این ای است مبنی بر توجه شاعران معاصر به سازهنشانه
نماهای و شاعران در کاربستِ نقش نداردنما در شعر معاصر، بسامدِ چندانی نقش

مضاعف، اغلب استفاده از دو حرفِ متفاوت را بر استفاده از یك حرفِ مكرّر 
 اند:دادهترجیح

ثالث، )اخوان ده بود...تكیه دا برآن  بربا کمان و تیر/ بر درختی که به زیرش ایستاده بود،/ و 
1379 :75.) 

 ـ بر ... به
نیز از کارکردهای خاصّ ادبیات قدیم است. در « به»و « بر»نمای آییِ دو نقشبا هم
 آیند:نما در کنارِ هم، و هردو پیش از اسم میشیوه، این دو نقشاین

 شنیدم که جمشیدِ فرّخ سرشت
 

 سنگی نوشتبر بای به سرچشمه 
(12: 1381)سعدی،    

نگرفته است  نما، چندان مورد استقبال قرارآییِ این دو نقشامّا در شعر معاصر، باهم
نما از زبان رسد فاصلة زیاد کاربستِ این نقشنظر می های چندانی ندارد و بهو نمونه

 توجهیِ شاعران به آن بوده است:معیار، دلیلِ کم
های خشمِ بادبان از خون/ ما، برای کشتیبر به آه، دیگر ما/ فاتحانِ گوژپشت و پیر را مانیم/

 .(82: 1375ثالث، )اخوان آییمفتح سوی پایتخت قرن می
كه نقش بلاغیِ خاصّی در بیش از این« بی» نمای رود نقششیوه، گمان می در این

معنا که این پیشوند در ساختارِ جمله داشته باشد، پیشوندِ آهنگ یا زینت است؛ به این
سازد. اگر بخواهیم برای این ای انباشته و اشباع از موسیقی می، گزینه«بر»با ترکیب 

)علیپور، بدانیم « بر»آفرینی نیز تصوّر کنیم، باید آن را تابع پیشوند پیشوند، وظیفة نقش

که درحالی غیرقابل حذف است« بر»و حرف، حرف ؛ چراکه از میان این د(191: 1387
 کند.ذفِ آن، خللی در حوزة معنایی ایجاد نمیتابع آن است و ح« بی»حرف 

 نماهاتعدّد معانيِ نقش  4-4
نماها به کاهیِ زمانی در کاربستِ نقشبخشِ عمدة توجهاتِ زبانی در عرصة قاعده

ترین مختصات زبانی ادبیات که از برجسته گرددنماها بازمیحوزة معانیِ گوناگونِ نقش
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آوری، دغدغة ایشان بوده شود که زبان و زبانه میقدیم است و در آثارِ شاعرانی دید
 انی متعددحروف و به خدمت گرفتن آنها در مع چنینیِضرورت کاربردهای ایناست. 

 و نویسندگان قدیم، موجزشدن و در نتیجه فصاحت کلام در میان شاعران منظوربه
فارسی، چراکه یكی از عوامل تأثیرگذار بر شیوایی زبان  ؛اهمیت بسیاری داشته

. گستردگی مفاهیمی است که به گونة اختصار در دل حروف ربط و اضافه پنهان است
رو هستیم؛ حال روبهنماها در زبان ادبِ قدیم، همواره با تعدّدِ معناییِ نقشرو از این 

معنی است. توجهاتِ زبانیِ  دانیم زبانِ معیار برای هرواژه، تنها قائل به یككه میاین
نماها نقشن برای خروج از هنجارهای زبان معیار در حوزة آنااصر و تلاشِ شاعرانِ مع

؛ امّا است نماها در ادبیات قدیم انجامیدهو توجهِ ایشان به تعدّد معانی نقش اقبال بیش از
توجه  های معنایینماها در ادبیات قدیم، تنها به آن حوزهاز میان معانیِ متعدّد نقش

در ادبیات « و»عنوان نمونه حرف به ؛رسانگیِ بیشتری برخوردارندکه از قدرتِ اند کرده
« و»؛ مانند ای دارد که در شعر امروز مغفول مانده استقدیم، حوزة معناییِ گسترده

الله علیه این بود که گفتی مرا دعای گفتارش رحمه»«: ولی»معنای  در استدراک
 .(226: 1381)بیهقی،  «نساخت ونشابوریان بسازد 

 .(655: 1381)بیهقی،  «هزار از ایشان بكشتندهشت وهفت »«: تقریباً»معنای  در
 «: کهدرحالی»درمعنای 

 زر نشستبیامد برآن کرسیِ
 

 دستبویا ترنجی به وپر از خشم  
(1666: 6، ج1369)فردوسی،    

از بالا  ودهان گشودن بود  گفت تا کورشوید،»«: بلافاصله»فوریّت در معنای « و»
 (466: 1379ودمنه، )کلیله« ندرگشت
 «: در برابرِ»تقابل در معنایِ « و»

 آفتابِ تموز وعمر برف است 
 

 اندکی ماند و خواجه غرهّ هنوز 
(44: 1373)سعدی،    

، تنها «و»های معناییِ حرفِ های معناییِ دیگر. امّا از میان تمامیِ حوزهو بسیار حوزه
که از یافته؛ معناییطور گسترده به شعر معاصر راهمعنای عطف و پیوند است که به

هیچ تغییر  ترین کاربردهای این حرف در شعر قدیم بوده و در شعر معاصر نیز بیساده
 ربست، استفاده شده است:و تحوّلی در شیوة کا
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)مصدق،  و این تیر و کمان/ من و این بازوی خرد/ من و این دیو گرانو این ترکش من 
1376 :441) 

اند و در معنای نامیده« واو تأکید»در شعر معاصر هست که آن را « و»البته نوعی 
 :(52: 1372)حقوقی، اند دانسته« باور کنید که...»

  زنممی از نهایت شب حرف وزنم/ من از نهایت تاریكی/ می من از نهایتِ شب حرف
 .(263: 1382)فرخزاد، 

نهایت »، با توجه به تكرارِ سطر اول در سطر آخر، و تكرارِ مستقل این سطرهادر 
تأکید تعبیر کرد و سطر را در « واو»توان آن را به ، می«تاریكی»در هیأتِ واژة « شب

که تأکیدی صریح و مستقیم  دانست «زنمهایتِ شب حرف میباور کنید که از ن»معنای 
های اختصاصیِ فروغ  فرخزاد دانسته «واو»را از « واو». گرچه محمد حقوقی این است

 بینیم:را در اشعار حافظ نیز می «واو»شبیه به همین ، (52: 1372)حقوقی، 
 دفتر دانش ما جمله بشویید به می

      
 دانا بود در قصد دل وکه فلك دیدم  

(136: 1360)حافظ،        
 یعنی براستی فلك را دیدم که در قصد دل دانا بود.

 در سطرهای زیر از سهراب سپهری نیز وجود دارد:« و»همین نوع کاربرد 
صدای  وریزد/ صدای ظلمت را، وقتی از برگی می وشنوم/ من صدای نفسِ باغچه را می
صدای پاکِ  وصافِ باز و بسته شدنِ پنجرة تنهایی،/ صدای  وسرفة روشنی از پشتِ درخت.../ 

 (355: 1384)سپهری،  پوست انداختنِ مبهمِ عشق
مغفول مانده « و»دِ معناییِ حرف های متعدّتنها جنبهمتأسفانه در شعر روزگار ما، نه

ویژه و ب های وزنی نیز تبدیل شده استدر مواردِ بسیار به پوشالی برای پرکردنِ خلأ
، شودمیدر برابر وزن مستأصل  اه ذهن و ذوقشان در جریانِ سرودنجوان، هرگشاعرانِ 

اند تا با آن، کاستیِ وزن را و آن را در آستانة مصراع گذاشته ،عاطفه پناه برده« واو»به 
چند را که در نماهایی که به آن پرداختیم، نقش ،«و»برطرف کنند. گذشته از حرف ربط 

کار رفته است، شیوة کاربستِ آن در ادبیاتِ کهن بهلف و بهدر معانیِ مخت شعر معاصر
 دهیم.مورد تحلیل و بررسی قرار می

 «براي»در معناي « را»ـ 
نما های معناییِ این نقشکاربستاز پرکاربردترین « برای»در معنی « را»نمای کاربرد نقش

 در ادبیات قدیم است:



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
12، 

ره
ما

ش
47، 

ار
به

 
13

94
 

 

  

86 
 

 

86 

86 

 
 
 

 شدن را بییاراستنیدپذیره 
 

 شگران خواستندمی و رود و رام 
(466: 3، ج1369)فردوسی،    

 همان میزان، مورد توجه قرار گرفته است. که در شعرِ شاعران مورد بحث نیز به
 (424: 1371)نیمایوشیج،  ای چند استراحت راپادشاه فتح بر تختش لمیده است/ لحظه

 (32: 1375ثالث، )اخوان این روزگارآلود رامانده میراث از نیاکانم م
 (36: 1378)شاملو،  بر سفره نشسته است رامست/ سورِ عزای ما  لیسِ پیروزاب

رغمِ تداومِ ز حوزة درک و دریافتِ زبان معیار بهگیری ااین نوع کاربست با فاصله
 های رو به انقراض تلقی شود:تواند از گونهکاربرد در شعر معاصر، می

 «در»در معناي « را»ـ 
های معناییِ مورد توجه در ادبیات از کاربست، «در»در معنای « را»نمای استفاده از نقش
 قدیم بوده است:

 .(9: 1373)سعدی،  «با یكی از دوستان، اتّفاقِ مَبیت افتاد در بوستان راشب »
جایگاهی  ، هیچ«در»نما در معنای امّا امروزه در زبان معیار، استفاده از این نقش

برای بخشی از  نمابا کاربستِ معناییِ این نقش رندارد و باید پذیرفت که شاعران معاص
اند و شاید به همین دلیل است که این کاربست مخاطبان، تعلیق معنایی ایجاد کرده

 های کمی دارد:در شعر معاصر نیز، نمونه« را»نمای معناییِ نقش
 کامیلب در تشنهبمیر ای خشك

 
 نمی نیست راکه این ابرِ سترون  

(27: 1378ثالث، )اخوان   
 .(258: 1382)فرخزاد،  بنفشه خواهم کاشت؟ راها آیا دوباره باغچه
 .(359: 1376)مصدق،  ست در نهان/ پیوندِ جاودانة مهریراقلبِ من و تو 

 «به»در معناي « را»ـ 
نار های بسیار دارد و در کدر ادبیات قدیم، نمونه« به»در معنای « را» نمایکاربردِ نقش

 رفته است:کار مین بههای گوناگوفعل
 (59: 1379ودمنه، )کلیله «ا...ررای فرمود برهمن »

 ا فضل کم نمایراین روزگارِ شیفته   مسعود سعد دشمن فضل است روزگار
(566:  1364)مسعود سعد،   

امّا در شعر معاصر با اینكه این کاربستِ معنایی بسیار مورد توجه قرار گرفته، اغلب 
 کار رفته است: به« گفتن»و « انستنم»همراه با افعالِ 
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 (.112: 1375ثالث، )اخوان ا مانمرهای شوم و وحشتناک خوابگردِ قصه
 (.339: 1384)سپهری،  ا خواهم گفت، چه تماشا دارد باغرکور 

 ـ راي فکّ اضافه
افتادن میانِ مضاف و  در معنای کسرة اضافه که به فاصله« را»نمای استفاده از نقش

نماست و در های معناییِ این نقشکاربستشود از پرکاربردترین ه منجر میالیمضاف
 عنوان نمونه در بیت زیر:به ؛ادبیات قدیم، بسامدِ بسیار زیادی داشته است

 راتدبیر است این پیر بیبا جوانی سر خوش 
 

 راجهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر  
(444: 1382)سعدی،    

 . رو هستیمبهرو« کردنِ پیرپنجه»و « سرِ این پیر»ای ترتیب با دو معنبه
در شعر معاصر « رای فكّ اضافه»موسوم به « را»نمای این نوع کاربستِ معناییِ نقش

نیز بسامد زیادی دارد و بدون کمترین تغییر و تحولی در سازوکارِ آن در ادبیات قدیم، 
 وارد شعر معاصر شده است:

 شود خستهگلو هرگز،/ ز کارِ خواندن و خواندن نمی را مرغ این»پرسد: جلال می
 گلوی این مرغ �(12: 1358کدکنی، )شفیعی

ن است که در نما اینقش حوزة کاربستِ کهنِ اینوتصرّف شاعران معاصر در دخل
« رای فكّ اضافه»با آوردنِ  داشته باشدنیز نیاز « رای مفعولی»به  ی که جملهموارد بسیار

 اند:را حذف کرده« عولیرای مف»عملاً 
طومارِ رفته  �(13: 1380ثالث، )اخوان خوانمطومار می رادر میانراه ایستاده، رفته و آینده 

 و آینده ]را[
 درِ خوابگاهِ کفتران ]را[ �(62: 1375ثالث، )اخوان گشاید خوابگاهِ کفتران را درمی

 ـ راي قسم
در ادبیات قدیم، « خاطرِبرای»ایِ برای قسم خوردن و در معن« را»استفاده از حرف 
 کاربردِ وسیعی دارد:

 رارود ز دستم، صاحبدلان خدا دل می
 

 دردا که راز پنهان خواهد شد آشكارا 
(6: 1360)حافظ،    

تغییری در سازوکارِ خود، به شعر معاصر نیز  بینیم که این نوع کاربرد، بدونِ هیچمی
از توان  اطبان عام، کاربستی بسیار آشناستی مخکه حتی براجاو از آن راه یافته است

 زداییِ چندانی برخوردار نیست:آشنایی
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)شاملو،  /پیش از آنكه در اشك غرقه شوم،/ از عشق/ چیزی بگوراخامُش منشین/ خدا 
1378 :49). 

/ چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی/ به راخیر! امّا، تو و دوستی، خدا سفرت به
 .(14: 1356کدکنی، )شفیعی ه باران، برسان سلام ما راها، بشكوفه

 «در»در معناي « به»ـ 
که از مختصّاتِ زبانیِ ادبیات قدیم است، گاهی  ،«در»در معنای « به»نمای کاربرد نقش

و در « هنگامِبه»، مخفف رود و درواقعشمار میبهای قید برای بیان موقعیّت زمانی گونه
 مانند دو بیتِ زیر: ؛است« در زمانِ»معنایِ 

 سحرگیاهان کز خیانه برآید بهدهقییان 
 

نیییه هییییچ بییییارامد و نیه هیییچ  
 بپاید
 

(159: 1374)منوچهری،   
 گرَم ترانة چنگِ صبیوح نیست چه باک

 
سحر آهِ عذرخییواهِ من  بهنوای من  

 است
 

(36: 1360)حافظ،   
 مانند بیتِ زیر: است؛ «در مكانِ»ای از قید مكان و در معنای و گاهی، گونه

 صحرای عشق بهیك کفِ پستِ تو 
 

 روزه تماشای عشقبرگ چهل 
(216: 1384)نظامی،    

 بینیم:نما را اغلب درحوزة معناییِ مكانی مینقش در شعر معاصر، کاربرد این
 .(505: 1371)نیمایوشیج،  نوازد نی، از این دنیای ابراندود...زن که دایم میره، نی بهو 

صحراها خشكیدند/ و  بهها ها رفت؛/ و سبزهآنگاه خورشید سرد شد/ و برکت از زمین
 (.98: 1382)فرخزاد،  دریاها خشكیدند بهماهیان 

 «وسيلةبه»در معناي « به»ـ 
است که در « وسیلةبه»مخففِ  واقعدر معنایی در این کاربستِ« به»نمای نقش

 :است هقدیم کاربردِ بسیار داشتادبیات
 شكن باشخود سپه بهچون شیر 

 
 فرزنییدِ خصییالِ خویشتیین بیاش 

(46: 1388)نظامی،    
 انگیییشتِ دست به دایره بنمیییای

 
 تا به تو بخشییده شود هرچه هست 

(205: 1384)نظامی،    
 بیننیدگییان آفییریننیده را بیه
 

 نبینی، مرنجان دو بیننده را 
(1:14،ج1369)فردوسی،   
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 همین شیوه به کار رفته است:شعر معاصر نیز به در
: 1356)شاملو،  فرستندای میآستینِ سبز/ بوسه به پردگیانِ باغ/ از پسِ معجر/ عابرِ خسته را/

8). 
 .(78: 1383ثالث، )اخوان کنم خاموشطرف را میدستانِ پر از تاول/ این به من

انگشت نشان داد  بها بخشید/ و هبه تاریكیِ شن داشترهگذر شاخة نوری که به لب 
 (.359: 1384)سپهری،  سپیداری و گفت...

را به « وسیلهبه»راحتی معنای که باز آنجا« به»نمای معناییِ نقش این نوع کاربستِ
کند و از توانشِ زبانیِ رساند، خللی در درک و دریافت مخاطب ایجاد نمیذهن می

 کند.را در زبان امروز، فراهم می بقای آنر است که امكانِ ازیادی برخوردا
 «كسرۀ اضافه»در معناي « از»ـ 

نما در های معناییِ این نقشستاز کارب« کسرة اضافه»در معنای « از»نمای استفاده از نقش
 مانند این بیت از ناصرخسرو: است؛ ادبیات قدیم بوده

 آن را که چون چراغ بُدی پیشِ آفتاب
 

 یاعتش از کیافران شجییاعت، پیش شج 
(260: 1384)ناصرخسرو،         

است و نیز این بیت از « شجاعتِ کافران»در معنایِ « از کافران شجاعت»که در آن، 
 است:« دیوانة سیمرغ»در معنای « از سیمرغ، دیوانه» که در آن «الطیرمنطق»

 دانه نیستهرکه را در آشیان، سی
 

 شاید از سیمرغ اگر دیوانه نیست  
(60: 1379طار، )ع          

ها نیز و در برخی لهجه را در زبان عامه« از»نمای نوع کاربستِ معناییِ نقشاین
، «این کتاب از من است»گویند می« این کتابِ من است»جای كه مثلاً بهبینیم؛ چنانمی

توان آن را از شود و میندرت دیده مینوع کاربستِ معنایی در شعر معاصر، بهامّا این
 شمار آورد:انقراض بههای کاربردیِ رو بهگونه

: 1371)نیمایوشیج،  گشااو پیچیده/ شده پرچینش دامیّ و منش دام از او خیسیده/ پای ازبال 

445). 
 «به»در معناي « با»ـ 

 بینیم:را در ادبیاتِ قدیم، بسیار می« به»در معنای « با»نمای کاربردِ نقش
خواندن نیرزد و پس از این عصر، مردمانِ دیگر  باریكهیچ نبشته نیست که آن به»

 (161: 1381)بیهقی،  «آن رجوع کنند باعصر، 
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فرش پلاس و  باروزش به شبِ افلاس رسید و کارش از ملبَسِ حریر و اطلس »
 (165: 1383نامه، )مرزبان «فراش کرباس افتاد

 فریدون رسید باگه خبر همان
 

 که لشكر بدین سوی جیحون رسید 
(103: 1، ج1369ردوسی، )ف   

زبان معیار  که از حوزة درک و دریافتِ کاربرانِجااز آن معنایی این نوع کاربست
در شعر معاصر نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است و همچنان  فاصلة چندانی نگرفته

 کاربرد دارد:
 (.366: 1371)نیمایوشیج،  های خشمقصه باهای جانشكر غم/ خواهد بدل شدن/ و قصه

 (.440: 1371)نیمایوشیج،  پیونددمن می باها بجاست/ جغد هم بر خرابی که بر آن تپه
 خدایانِ شما سوگند/ بگویید ای شمایان تخته و درهای خوش جور آمده با هم باشما را 

 (.48: 1379ثالث، )اخوان
: 1372شاملو، ) جلگه فرود آمدند باهای گردناکِ صعب/ اسبانی/ ناگاهان به تك/ از گردنه

61.) 
را همراه با فعلِ « به»در معنای « با»در مواردِ بسیار در شعر معاصر، کاربستِ حرف 

 بینیم:می« مانستن»
 (.19: 1379ثالث، )اخوان مانندپریزادانِ مستِ خفته می بایكی بنگر: درختان 

هندو  مرمرِ معابدِ باساقهایشان/ هایشان چو هستة شفتالو/وحشی و پرترک بود/و لب
 (.22: 1336)شاملو،  مانستمی

های پرخزه صخره باشان عبوس/شان متلألی بود/و فكّهایمخورشیدِ جستجو/در چش
 (.56: 1336)شاملو،  مانستمی

هستیم که از « گفتن» و در مواردی دیگر، شاهدِ این کاربستِ معنایی در کنارِ فعل
 دهد:تقابلِ گفتاری دوسویه خبر می

 های پیر؟کوه باکنم/ که یك کلاغ،/ با آن خروش و خشم چه دارد بگوید،/ گاهی سؤال می
 (.44: 1356)شاملو، 

 «يا»در معناي « اگر»ـ 
از مختصاتِ سبك خراسانی است و بیشترین « یا»در معنای « اگر»نمای استفاده از نقش

 توان در شاهنامة فردوسی دید:های آن را مینمونه
 مردمِ بدگمان گرخردمنید 

 
 نداند کسیی چارة آسمان 

(149: 3، ج1369)فردوسی،    
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جایگاهی در زبان امروز ندارد و برای کاربرانِ  در معنای را« اگر»نمای ربست نقشکا
فهم خواهد بود. به همین دلیل است که این کاربست معنایی در شعر زبان معیار، غیرقابل

در بِ آن را در شعر معاصر، تنها معاصر چندان مورد استقبال قرار نگرفته است و بازتا
و فرزندِ خلفِ فردوسیِ بزرگ، مهدی  های سبك خراسانیرین وامدارِ سنتتآثار بزرگ
 بینیم:ثالث میاخوان

 تاریك اگرز اجرام چرخ، روشن 
 

 ماند؟تا چند و چندتاست که می 
(87: 1376ثیالث، )اخیوان   

 نتيجه
نشینی محور هم گذشتة زبان، و ترکیبِ آن بر کاهیِ زمانی، انتخاب واحدهایی ازقاعده
ها برای در کنار استفاده از انواع شیوه واحدهای زبان امروز است و شاعرانبا 

های زبانیِ قدیم نیز سعی در تمایز کردنِ زبان شعر، همواره با رویكردی به سازهبرجسته
های کاربردِ ساختژگان، کاهیِ زمانی، خود به سه شیوة کاربردِ وازبان خود دارند. قاعده

گیرد. در بخشِ واژگان یا نحوی و توجه به مضامینِ کهن در شعر امروز شكل می
نماها ، افعال و نقشنامهاهایی چون مفردات با استفاده از واحدهای زبانیِ کهن در حوزه

 . رو هستیمروبه
با اتكا به  یِ کهن هستند وهای زبانگروهی که دلبستة ساخت در میان شاعرانِ معاصر،
 اند )مانند مهدیبه زبانی فخیم و برجسته دست یافته میراثهای غنی ادبیات قدیم

به  کدکنی( و گروهی دیگر که اغلبیعیثالث، احمد شاملو، محمدرضا شفاخوان
 ،از اغلب امكاناتِ ادبیاتِ کهن بهره برده دارندگرا نظر دستاوردهای زبانیِ شاعران کهن

های فیّتگیری از ظراند و با بهرهتوجه نماندهنماها نیز بیحوزة نقشمیان به و در این
اند تا حدّ زیادی زبانِ خود را برجسته و متمایز نماها، توانستهگوناگونِ کارکردهای نقش

 کنند. 
پای واحدهای زبانیِ انی، همترین واحدهای زبعنوان یكی از کوچكنماها بهنقش

که این واحدهای زبانیِ جا. از آنیِ زبانی دارندسازدیگر، سهمی مهم در برجسته
پذیریِ دیگر ارکانِ جمله نمایة نقش واقعبودن، درمعنیدار یا بیاز معنی کوچك، گذشته

دخل و تصرّفی کنند و های نحوی برقرار مییوندی استوار نیز با تحولات ساختهستند، پ
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به زبان شعر  زیادی از زبان معیار ن را تا حدّتواند ماهیّت زباها، میدر سازوکار آن
 نزدیك کند.

در شعر معاصر به سه شیوة استفاده از  نماهاکاهی زمانی در حوزة نقشدهقاع
نماها و توجه به تعدّد معناییِ نقش مضاعفنماهای نماهای کهن، استفاده از نقشنقش

حال توجهات  ره گرا یا شاعرانی که بهشیوه، شاعران کهن گیرد و در هر سهشكل می
و  اندداشتهآنها  ، بیشترین تمایل را به کاربستِداشته ه دستاوردهای ادبیات کهنزبانی ب

 اند.سازیِ زبانِ خود بهره بردهنما برای برجستهگونه نقشاز این هادر کنارِ دیگر شیوه
بانی که در مقایسه با دیگر روشها و امكاناتِ ز نماهاکاهیِ زمانی در حوزة نقشقاعده
: نخست شود، از سه مزیّتِ عمده برخوردار استسازیِ زبان شعر منجر میبه برجسته

كه واحدهای زبانیِ کوچكی هستند، تحوّلی بزرگ در رغم اینبهنماها كه نقشاین
كه سازی زبان شعر دارند. دیگر اینهکنند و نقشی مهم در برجستسازوکار زبانی ایجاد می

نماها، و با اینكه نقش ها، وارد حوزة نحو کلام نشده استآن ف در کاربستِوتصرّدخل
دستورزبان  ها، کمترین آسیب را بهنمایندة نقشهای دستوری است، تغییر کاربستِ آن

ای( به در هر حوزهحوزه )و عملاً کاهی زمانی در اینكه قاعدهزند و درنهایت اینمی
هایی که مزیّتشود. امّا در کنار میمنجر م هایی از فرهنگ زبانی قدیداشتنِ نشانهنگهزنده
نماهای دستوری دارد، باید به آسیبی که کاهی زمانی در حوزة کاربستِ نقشقاعده

شود نیز بود؛ ممكن است از رهگذرِ آن، متوجهِ حوزة درک و دریافتِ مخاطبان می
زبان  که به ،هرروی برای مخاطبِ امروزبه که کاربستِ عناصری از گذشتة زبانچرا

برای او تعلیق معنایی ایجاد  بسا در مواردیت خواهد داشت و چهمعیار خو گرفته، غراب
 کند و او را در درک و دریافت شعر ناتوان بگذارد.

شیوه  دهد که شاعرانِ معاصر از اغلبِ امكاناتِ هر سهها نشان میبررسی
؛ اند( استقبال کردهنماهانماهای مضاعف، تعدّد معانیِ نقشنماهای کهن، نقش)نقش

مضاف بر آن اند و شدة حروفِ کهن نیفزودههای شناختهگرچه خود، چیزی به توانمندی
و به برخی  نماها نیز به یك اندازه استفاده نكردههای این نقشاز تمامِ امكانات و ظرفیّت

ماهای نكه در میان انبوه نقشچنان اند؛از کارکردهای حروف، توجهِ چندانی نشان نداده
های فعّال در ادبیات قدیم، تعداد محدودی به شعر معاصر راه یافته است و در میانِ گونه

 نماهای رو به انقراض هستیم.   یافته به شعر معاصر نیز، شاهد نقشراه
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 نوشتپي
1. Formalists 
2. V.Shklovsky 
3. Defamiliarization 
4. Deviation 
5. J.Mukarovsky 
6. Foregrounding 
7. G.N.Leech 
8. Ordinary language 
9. R.Jakobson 
10. Emotive function 
11. Conative function 
12. Phaticfunction 
13. Metalinguistic function 
14. Poetic function 
15. Referential function 
16. Ben Jonson 

ناسان آمده است که حروف در ، از قول زبانش113اد شریعت، صفحة در دستورزبان محمدجو .17
اند و قطعاً نخستین گشته« تهی»تدریج از معنا و ب بوده است« پرُ»در آغاز  زبانهای هندواروپایی

 کاربردهای آنان در زبان، متناسب با معنایشان بوده است.
18. Andre Martinet 

 منابع
 .1373تهران: سمت:  ؛تاريخ زبان فارسيابوالقاسمی، محسن؛ 

 .1379 ، تهران: امیرکبیر،17کوشش مجتبی مینوی؛ چ به ؛ودمنهكليله ؛لی، نصراللهابوالمعا
 .1382 ، تهران: نشر مرکز،6؛ چساختار و تأويل متن؛ احمدی، بابك

 .1375 ، تهران: مروارید،13؛ چآخر شاهنامه؛ ثالث، مهدیاخوان
 .1383 ، تهران: زمستان،20؛ چزمستانییی؛ ییییییییی

 .1379 ، تهران: زمستان،11؛ چدر حياط كوچک پاييز در زندان؛ یییییییییییی
 .1380 ، تهران: زمستان،10؛ چدوزخ امّا سردییی؛ ییییییییی

 .1377 ران: مروارید،ته ،10؛ چاز اين اوستایییییی؛ یییییی
 .1383 ؛ ترجمة عباس مخبر؛ تهران: مرکز،درآمدي بر نظرية ادبيپيشایگلتون، تری، 
 اهتمام کیومرث کیوان؛ تهران: مجید،؛ بهشناسي زبان و شعر فارسيسبک؛ بهار، محمدتقی

1377. 
 .1382 ، تهران: امیرکبیر،9؛ چشناسي يا تاريخ تطوّر نثر فارسيسبک ؛ییییییییییی.
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 .1380 ج، تهران: توس،2اهتمام چهرزاد بهار؛ به ؛ديوان اشعار ؛ییییییییییی
. تهران: 8رهبر؛ چکوشش خلیل خطیب؛ بهيهقيب تاريخ حسین؛بیهقی، ابوالفضل محمدبن

 .1381 مهتاب،
 .1360 ، تهران: اقبال،3؛ چديوان حافظحمد؛ الدین محافظ، خواجه شمس

 ورای: شثال: ث رانهت ؛در شعر معاصر ایران های نوآوریگونهلی، کاووس؛ حسن
 .1383 ،هانرخی، دبیارسف اتیو ادب انزب رشتسگ

 .1380 ؛ تهران: توس،دستور زبان فارسيخانلری، پرویز؛ 
 .1381 ؛ تهران: مهتاب،دستور زبان فارسي؛ رهبر، خلیلخطیب

 .1350 ،تهران: رز ؛فراتر از شب اكنونيانخویی، اسماعیل؛ 
 .1382 ؛ تبریز: ستوده،دستور زبان فارسيخیامپور، عبدالرسول؛ 

 .1390 ، تهران: مروارید،5چ ؛اصطلاحات ادبيفرهنگ ؛ داد، سیما
، 4حمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی؛ چترجمة م ؛هاي نقد ادبيشيوهدیچز، دیوید؛ 
 .1377 تهران: علمی،

تهران:  ،17رهبر؛ چکوشش خلیل خطیب به )گزینة سخن پارسی(؛ رودكي؛ رودکی
 .1378 علیشاه،صفی
 .1384 ن: طهوری،، تهرا42؛ چكتابهشتی، سهراب؛ سپهر

 علیشاه،، تهران: صفی7رهبر؛ چکوشش خلیل خطیب  به ؛نامهمرزبانسعدالدین وراوینی؛ 
1380. 
 .1373 خوارزمی،تهران:  ،3چ ؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی؛گلستان؛ سعدی

 .1381 ، تهران: خوارزمی،7؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی؛ چبوستان ییییییی؛ییی
 .1382 اهتمام محمّدعلی فروغی؛ تهران: زوّار، به ؛كليات سعديییی؛ ییییییی

 .1336 ؛ تهران: نیل،هواي تازهشاملو، احمد؛ 
 .1375 ، تهران: نگاه،10چ ؛ابراهيم در آتش ییییییی؛ییی

 .1378 ؛ تهران: انتشارات زمانه،هاي كوچک غربتترانهییییی؛ ییییی
 .1356 رید،؛ تهران: مروادشنه در ديسییییییی؛ ییی

 .1384 ، تهران: نگاه،4؛ چصلهمدايح بيیییییییییی؛ 
 .1352 کتاب زمان، تهران: ،2چ ؛شکفتن در مهیییییییییی؛ 

 .1356، تهران: توس،6چ ؛هاي نشابوردر كوچه باغ ؛کدکنی، محمدرضا شفیعی
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 . 1360 ، تهران: توس،2چ ؛از بودن و سرودنیییییییی؛ ییی
 .1357 ، تهران: توس،3؛ چرگاز زبان بیییییییییی؛ ی
 .1358 ، تهران: توس،3چ ؛بوي جوي موليانییییییییی؛ یی
 .1381 ، تهران: آگه،7؛ چشعرموسيقيیییییییییی؛ ی

 .1367 ، تهران: توس،2؛ چشبخوانيیییییییی؛ ییی
انسانی شكدة ادبیات و علومنشریة دان ،«حروف اضافه در فارسی معاصر» ؛اشرفصادقی، علی

 .470تا 441ص (، 1349) 96و  95شتبریز؛ 
 .1373 ؛ ج اول، تهران: چشمه،شناسي به ادبياتاز زبانصفوی، کوروش؛ 

 .1383 سورة مهر،تهران:  ؛ ج دوم،شناسي به ادبياتاز زبانیییی؛ یییییی
 .1387 ، تهران: فردوس،3؛ چشعر امروز زبان ساختارعلیپور، مصطفی؛ 

 .1382 غیوری؛ تهران: راستین، وشش الههک به ؛مجموعة اشعار ؛فرخزاد، فروغ
 . 1369 های جیبی،تهران: شرکت سهامی کتاب ،4ج، چ8؛ شاهنامه فردوسی، ابوالقاسم؛
 . 1348 علیشاه،؛ تهران: صفیدستور امروز فرشیدورد، خسرو؛

تهران:  اهتمام جهانگیر منصور، به استاد؛دستور زبان فارسي پنج قریب، عبدالعظیم و دیگران؛
 .1373 ،اهیدن

نحوی در شعر  کاهیهایی از قاعدهگونه» ؛جویباری؛ مرتضی، مهدیصراحتی محسنی،
تا  179ص  (،1390 ،7دانشگاه شیراز، س سوم، ش اول )پیاپی  ؛بوستان ادب ،«ناصرخسرو

206  . 
 . 1364 ؛ به تصحیح مهدی نوریان؛ اصفهان: کمال،ديوان؛ مسعود سعد سلمان

فصلنامه ادب   ؛ «گرایانه به اشعار م. سرشكرویكرد کهن» ؛مدمح بامدادی، ؛فاطمه مدرسی،
 .60تا  43، ص 1388، پاییز و زمستان 2فارسی، ش

؛ «ثالث بازتاب باستانگرایی در اشعار نیمایی اخوان»مدرسی، فاطمه؛ غلامحسن، احمدوند؛ 
 . 72تا  45، ص1384تابستان ، 41، ش دانشكده ادبیات و علوم انسانی اصفهانمجله  

 .1376 ، تهران: نشر سیمرغ،5؛ چتا رهاييمصدق، حمید؛ 
 .1374 ، تهران: چاپ و نشر بنیاد،6چ ؛گزيدۀ اشعار منوچهري دامغانيی؛ دامغان منوچهری
، 19چ کدکنی؛رضا شفیعی محمد کوشش به ؛گزيدۀ غزليات شمسالدین محمد؛ جلال مولوی،

 .1385 تهران: امیرکبیر،
 .1384 ، تهران: نگاه و ژرف،4گیر منصور؛ چبا نظارت جهان ؛ديوانناصرخسرو قبادیانی؛ 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/7469/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87_%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/174607/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/174607/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1121
http://fa.journals.sid.ir/JournalList.aspx?ID=1121
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 .1382 ؛ تهران: نیلوفر،شناسي و كاربرد آن در زبان فارسيمباني زبان نجفی، ابوالحسن؛
 .1384 ، تهران: قطره،8؛ چ؛ به کوشش سعید حمیدیان،الاسرارمخزنای؛ گنجهنظامی

 .1388 ، تهران: قطره،9کوشش سعید حمیدیان؛ چ به ؛ليلي و مجنونیی؛ ییییییییییی
 ؛ تدوین سیروس طاهباز، با نظارت شراگیم یوشیج؛ تهران: نگاه،مجموعه اشعار ؛یوشیج نیما

1371. 
 .1381 ؛ تهران: سمت،1دستور زبان فارسيوحیدیان کامیار، تقی؛ 

، ش 8نامه؛ دوره ؛ کاوش«باستانگرایی در شعر حمید مصدق»ید؛ مدرسی، فاطمه؛ اسینی، امی
 . 42تا  11، ص1386، بهار و تابسنان 14
 


